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  میتوس و لوگوس

   ترجمه و تلخیص بھار مختاریان ،مارتین لاینر

.....................................................................  

  به عنوان واژه (Mythos) میتوس

بیان، پیام، داستان و «و نیز به معنی » واژه، فکر، روایت«معنی  بنا بر نخستین نوشته ھای یونانی میتوس به

و میتوس دیده می شود، اما  (Logos) کھن ترین شواھد تفاوت ظریفی میان لوگوس از ھمان. است» گزارش

 کرد؟ میان این دو روشنچگونه می توان این تفاوت ظریف را . ھستند» سخن، واژه«معنی  ھر دو به

  به عنوان واژه (Mythos) میتوس -١

 بیان، پیام، داستان و«و نیز به معنی » واژه، فکر، روایت«ھای یونانی میتوس به معنی  بنا بر نخستین نوشته

می شود، اما  و میتوس دیده (Logos) از ھمان کھن ترین شواھد تفاوت ظریفی میان لوگوس. است» گزارش

 میان این دو روشن کرد؟ چگونه می توان این تفاوت ظریف را. ھستند» سخن، واژه«نی ھر دو به مع

  میتوس به عنوان واژۀ قدرتمندان -٢

دنبال کنیم که معنا پیش از از ھر چیز بر اسـاس تفـاوت ھـا سـاخته مـی شـود، پـس  اگر گفته ی سوسور را

.) م.پ ۴٣٠-۴٩٠(از نوشته ھای ھـردوت  .تفاوت میان لوگوس و میتوس اھمیت ویژه ای می یابد نشان دادن

تطـور ایـن دو مفھـوم  ایـن کـه بتـوانیم چگـونگی. به این سو میتوس مفھوم متضاد لوگوس به شمار می رفت

دقیق تفاوت ظریف بنیادین میان لوگوس  تقریبا ھمسان را به مفاھیمی متضاد بفھمیم، نیاز به درک درست و

که به ھومر و ھسیود منسـوب اسـت، شـکاف کـوچکی  متون کھنیاز . و میتوس از کھن ترین شواھد داریم

  .تواند سرنخی برای تضاد بعدی به شمار آید میان این دو مفھوم دیده می شود که می

کـه تفـاوت میـان میتـوس و لوگـوس را نشـان مـی دھـد در ادیسـه  یکی از مھمترین موارد منابع کھن یونانی

: را بـا ایـن واژه ھـا دور مـی سـازد (Penelope) ر خود پنلوپماد (Telemachos) است که تلماخوس) ١/٣۵٨(

تـوان  در این نمونه نمـی. »موضوع مردانه است، ھمه چیز من، زیرا که مال من در خانه قدرت است میتوس«

چاپلوسـانه، خوشـایند و  واژه ھـای« لوگـوس نـزد ھـومر بـه معنـی . به جای میتوس از لوگوس استفاده کـرد

 کـار رفتـه اسـت، یعنـی بـه صـورت وس در کھن ترین منابع تنھا به صورت جمع بـهلوگ. است» شادی بخش 

Logoi اجتماعی ندارند تا واژه ی میتوس را بـه کـار برنـد، گفتـه  ، و به معنی واژه ھای افرادی که ھنوز پایگاه

 Logoi) و زن اسـت وحرفـاش) میتوسش(مرد است و حرفش "این عبارت که  از ھمان دوران کھن. می شود

دارای قـدرت اسـت ، واژه ی قدرتمنـدان،   اسـت کـه  به عبارتی میتوس واژه ای. است کاربرد داشته  )"اش

دیگـران  سوای معانی دیگری که میتوس نـزد ھـومر دارد، میتـوس بـه معنـی حـرف خـود را بـه. قدرت واژه ی
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این کـاربرد کھـن راھـی . دبنشان رساندن، زیرا واقعیت این گونه ساخته شده بود تا این واژه خود را به کرسی

ھرچـه قدرتمنـدترین بگویـد، : گفتـاری مـی یابـد به کاربرد متاخر پیدا می کند و عظمت خاصی با ویژگـی تـک

مـی   (Alfred Rosenberg) ادامه ی این باور را نزد آلفـرد روزنبـرگ .میتوس اش، به دیگران قبولانده می شود

 بحث می کند که تنھا نژاد مسلط قدرتمند می تواند  مه جاھ  »اسطوره ی قرن بیستم» بینیم که در اثر خود

افراشـته ی   سـرخ سـیاه سـپید   حتی پرچم. نمادھای باور کھن ساقط شده اند«. اسطوره ھا را تبلیغ کند

اما آن چه که می . کار چه می کنند دشمنان آلمان می دانستند با این. ھزاران ساله ی نبرد پایین آورده شد

امـا نمـاد تـازه ای، صـلیب   .شـان را غـارت کـرد میتـوس ھـای درونـی ١٩١۴م دھنـد، تجـارب توانسـتند انجـا

نـو -اگر این نشانه گسترده شود، تمثیلی برای میتوس کھن. درافتاد شکسته، برافراخته شد و با دیگر نمادھا

 .«است

  به سوی تضاد میان لوگوس و میتوس -٣

. گیری تضاد میان لوگوس و میتوس را می تـوان نشـان داد شده از ادیسه امکان شکل با توجه به عبارت نقل

اسـت کـه  که میتوس واژه ی قدرتمندان را تعیین می کند، لوگوس در دوران پساھومری، واژه ھایی در حالی

در برابر دادگاه است و این   بازخواست  رد  به معنی λογον διδοναι بر زبان می راند، فرضا  برای نمونه متھم

لوگـوس . که واژه ی قدرت برای صدور حکم را ندارد د که لوگوس از سوی کسی بیان می شودنشان می دھ

به سوی ارزش خاصی رفته است، بی آن  (Heraklit) واژه نزد ھراکلیت این. زیردست بیان می شود  از سوی

خود نشان  لوگوس معنایی دموکراتیک و مثبت از  نزد ھراکلیت. منفی به خود بگیرد که میتوس معنای ضمنی

ھمـه  خود شناسی و معقول بودن به  .دریافت چیزی ھمگانی است«: می نویسد.) م.پ۴٨٠(او   .دھد می

لوگـوس چیـزی  بی توجه به این امـر مسـلم کـه«: در جایی شاکی است. »ی انسانھا بخشیده شده است

امـا کسـی کـه از . »نـداختیار دار در  ھمگانی است، افراد جوری زندگی می کنند که انگار دریافتی خصوصی

از این رو از قرن . ندارد که واژه اش را بر مسند نشاند لوگوس استفاده می کند، ھیچ ابزار قدرتی جز خود واژه

امـا از آنجـا کـه لوگـوس بـر . اسـتنباط شـد» دلیل خوب، منطقی بودن و منظور» لوگوس به معنی. م.پنجم پ

 لوگـوس. نیاز به استدلال ھایی از سوی خودش داشـتابزار قدرت شکل نگرفته بود، پس  اساس سروران و

  .گرفت برخلاف میتوس با گفتگو پیوند خورده است، آری لوگوس نخست بر اساس گفتگو شکل

این گونه بود که شکاف . است قویترین اعتبار برای یک استدلال انطباق آن با واقعیت تجربه شده ی ھمگانی

شماردن، «لوگوس معنای   در ھمین زمان. شد عقلانی ایجاد-ربیاندیشه ھای اسطوره ای از طریق رفتار تج

خبر ناباورانه، داستان کھن، افسانه «که میتوس معنای  ھم به خود گرفت در حالی» حساب و تسویه حساب

  .از آن خود کرد» و قصه

 اسطوره ھا به عنوان داستان بغان
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شـکل گیـری کـاربرد  بـالا یـاد شـد، بـه رونـد پس از بیان چگونگی تحول معنایی میان لوگوس و میتوس که در

ایـن . اسـت» داسـتان بغـان» معنای خاصی که میتوس بـه دسـت آورد  .امروزی مفھوم میتوس برمی گردیم

  .بود تعریف از آغاز سده ی بیستم در تمامی مدارس دینی شناخته شده

دیـوان و ارواح نیاکـان گسـترده  اما مفھوم داستان بغان به سمت شمار زیادی داستان نیمه بغان، قھرمانان و

پـیش از ھـر چیـز . درباره ی میتوس بسط یافته است شده است و امروزه در تمام دنیا این گستره ی معنایی

در . م.و یا بسط یافته ی آن نقدھای روشنگری، چه از قرن ششم پ دربرابر داستان بغان چه در معنای اخص

ایـن ھـر دو جنـبش روشـنگری از . ر اروپـا رواج داشـته اسـتھفدھم و ھیجدھم میلادی د یونان و چه در قرن

اخلاقـی  با ایـن ھمـه، محـدود شـدن بـه نقـد علمـی یـا. طبیعی و اخلاق در نقد خود بھره می گرفتند علوم

بـا آمیـزه ی درون زا و  دینـی  ایـن نقـد. میتوس، موشکافی ایدئولوژیک رونـدی متصـل و پیچیـده را ایجـاد کـرد

  .د و اخلاق را ممکن ساختاستعالی بود که علم نق

بـا  (Paul Tillich) باستان و اسرائیل و نیـز دیگـر ادیـان متعـالی باسـتان، ھمانگونـه کـه پـاول تیلـیش در یونان

  :خوشبختی بیان کرده است، اسطوره به سه جھت شکست خورده است

انسانی از طریق  عاراتزمان و مکان بغانه ی تصور شده در میتوس و است«: دلیل تاکید بر خدای متعالی به -١

از ایـن رو . »بی ارزش شـناخت  کرد تدین پیامبری به نبرد کشیده شد و فلسفه آنچه را که میتوس ارائه می

 .کـــــــــــــــــــــــــم کـــــــــــــــــــــــــم میتـــــــــــــــــــــــــوس شکســـــــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــــــورد

 میتوس ھای کھن پر از نیروھای شرور فعال است کـه بـه«: اخلاقی و رفتار غیراخلاقی بغان به دلیل نقد -٢

پیـامبری بـه نـام  فروریزی میتوس ھنگـام. متاخر نقاط حمله ی مناسبی می دھد نقد میتوس در دوران ھای

  .عدالت صورت گرفت

خودآگاھی استعالی میتـوس، از طریـق دیـن فرومـی ریـزد،  وقتی«: از طریق بررسی ھای مستقل درونزا -٣

در پدیـده  روشن می شـود کـه بغـان  در چنین شرایطی. »فرومی ریزد خودآگاھی درون زای آن از طریق علم

 .نیستند و فضا آماده می شود تا به دنبـال ارتبـاط ھـای درونـی نتـایج جسـتجو کنـیم ھای جھان مدام دخیل

دارد کـه  توجه به این سه عاملی که مطرح شد، ھنوز در ذھـن امـروزی مـا عوامـل تعیـین کننـده ای وجـود با

عناصـر ذھنیـت اسـطوره  بسـیاری از گرچه خود را پسااسطوره ای تعریف می کنند، اما در فرھنگ و دانش ما

خاصی روبه رو شده است که کل میتوس را  در دوران معاصر واژه ی میتوس با کاربرد زبانی. ای موجود است

رفته است کـه در کـاربرد عـام روزمـره نیـز آنچـه کـه میتـوس  این تا آنجا پیش. غیرواقعی و دروغ می شناسد

ـــــــادی ـــــــود ارزش اعتق ـــــــی ش ـــــــده م ـــــــد خوان ـــــــدارد و بای ـــــــود ن ـــــــه ش ـــــــه دور انداخت  .ب

جدید نیـز مسـلط اسـت و در آن اسـطوره ھـا ضـد آمـوزه ھـای  ھمین کاربرد در اواخر دوران باستان و در عھد

آن که آنھا آفریده ی دست بشری و متمایز از واژه ی حقیقی الھی  یا. مسیحی و حقیقت معرفی می شوند

در . روپا بر سر خود باورھای مسیحی می آیـددر ا ١٨و  ١٧اتفاق درروشنگری قرن  ھمین. معرفی می شوند
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اقـوام دیگـر  آنھا اسطوره ھایی متفـاوت از. دوران روایت ھای کتاب مقدس نیز اسطوره خوانده می شوند این

نقد روشنگر اسطوره ھـا و . ندارند تلقی می شوند که از لحاظ تاریخی مانند دیگر اسطوره ھا ارزش اعتقادی

و  ١٩در قرن  (Philipp Gabler) مشکلاتی فیلیپ گابلر برای حل چنین. ادامه داردمسیحیت تا ھمین امروز نیز 

  بیھوده است« :بالتمان می گوید. راه حل ھایی ارائه کرده اند ٢٠در قرن  (Rudolf Bultmann) رودلف بالتمان

ما عادت . کنیم دنبال ما دیگر نمی توانیم صعود مسیح به ابرھا را. جھان از بالا و پایین سخن بگوییم که در کل

ھمین جھت کوشـیده مـی شـود  به. »یافته ایم که پدیده ھای کیھانی را چون پدیده ھای طبیعی درک کنیم

ادعاھای تصـویر شـده ی کتـاب مقـدس بایـد  این. که جھان تصویر شده ی کتاب مقدس اسطوره زدایی شود

لت وجودی اظھارات کتاب مقدس معنایی زبان فلسفی اصا تنھا از طریق ترجمه ی آنھا در. تسلیم می شدند

تفسیر اصالت وجودی بالتمان اسطوره خود بعـد معنـایی دیگـری بـه خـود مـی  با. ماندگار به خود می گرفتند

 .گیرد

  

 نقد اسطوره ای: شکل گیری راه سوم

ن تفسیر اسطوره ھا آ پس از نقد روشنگری ھرکسی که به دنبال درک لفظی میتوس باشد باید تنھا از طریق

که می توان از برگشت به خود اسطوره  تنھا از طریق حشر ونشر ھرمنوتیک با اسطور ھاست  .را انجام دھد

ی خود بر این باور است کـه اسـطوره ھـا در  (Politeia) پلیتیا خود افلاطون در. ھا یا گسستن از آنھا رھا شد

گرچـه او معتقـد بـود کـه اسـطوره ھـا . چون نمایش تصویری امرمسلم فلسفی دارند تعلیم و تربیت فایده ای

 دیگـر مـی تـوان بـه آن رسـید، پـس از او نـوع دومـی از  بازنمونی می کنند که مطمئنـا از طـرق حقیقتی را

از ایـن رو راه  ھرمنوتیک اسطوره شکل گرفت که سرانجام به این ختم شد که اسطوره ھـا تنھـا راه ممکـن و

 .ندرسیدن بی جانشین به شناخت حقیقت متعالی ھست

 اسطوره ھا به عنوان بازنمایی نادیدنی ھا

. تلقـی مـی شـدند در آرای نوافلاطونی اواخر دوران باستان میتوس نمایش تصـویری امـر حقیقـی نادیـدنی  

  .ھسـت نمـایش مـی دھنـد نخست باید اعتراف می شد که اسطوره ھا واقعیـت متعـالی را نـه آنگونـه کـه

  :تغییر می دھنداسطوره ھا حقیقت جاودان را در دو روش 

  بی تصویر را در تصاویر نمایش می دھند و آن را روایت می کنند، حقیقت -١ 

 دلیل چنین امری دمساز و. و جاودان را در داستان متوالی زمان دار بیان می کنند حقیقت ھمیشه موجود -٢ 

ما انسانھا نیاز بـه  چون اسطوره ھا حقیقت متعالی را بازنمایی می کنند،. سازگار بودن آنھا با مردمان است

کنند، چون روح انسان ھا جـاودانگی را بـه  اسطوره ھا حقیقت را در توالی زمان دار بیان می. بازنمایی داریم
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 سالوست  .زمان ھای مختلف پی در پی آن را مجزا می سازد یکباره درک نمی کند، بلکه به طور معمول در

(Sallust) آنچه کـه اسـطوره ھـا روایـت «: باره ی بغان و کیھان می نویسدنوشته ھای خود در نوافلاطونی در

بخشی  ھرگز روی نداده است، اما ھمیشه است؛ ذھن ھمه چیز را به ناگھان می بیند، اما روایت می کنند،

اسطوره ھا را در آثار خود  این گونه بود که نوافلاطونیان شماری از. »را نخست و بخشی را بعدا بیان می کند

 .رفتندبه کار گ

  

 مطرح شدن این شیوه ی تفسیر در ایده آلیسم آلمانی

واقعیت متعالی نادیدنی  در ایده آلیسم آلمان این که روایت ھای اسطوره ای کتاب مقدس را به عنوان نمایش

اسـطوره در دوران باسـتان ارجـاع مـی  به ھمین دلیل اغلب به ھر دو نـوع تفسـیر. تلقی کنند، معمول است

برای مثـال وقتـی حضـرت آدم سـیب را مـی . خود را دارند اسطوره ھا فلسفه ی  یمانوئل کانتبنا بر ا. دھند

ھمواره فرمان خدا را بر اساس امر بی چون و چرا دنبال نمـی کنـد، بلکـه  گیرد به این معنی است که انسان

ــــــــه ــــــــارش توجــــــــه دارد انســــــــان ب ــــــــز بــــــــرای رفت  .تحریکــــــــات نفســــــــانی خــــــــود نی

  .از نادیدنی ھایی است که شناخت آنھـا آسـان نیسـت  روان شناختی یا میتوس بازنمود حقیقت فلسفی 

ــوس ــرای بالتمــان میت ــگ ب ــرای یون  و درورمــان (Jung) بازنمــایی حقیقــت فلســفه ی وجــودی اســت؛ ب

(Drewermann) حقیقت، حقیقت کھن الگوھا، یعنی الگوھای بنیادی نادیدنی روحی ناشی از تجـارب و این 

: بالتمان توجه می کنیم پرسش شیوه ی انواع ھرمنوتیک اسطوره ھا را دریابیم، به برای این که. رفتارھاست

چـرا نمـی . از گفتـار اسـطوره ای بـی نیـاز باشـد اغلب گفته می شود که دین وو باور مسیحی نمی توانـد«

ھیـات نمادھایی واقعـا معنـایی نھفتـه دارنـد و تفکـر فلسـفی و ال تواند؟ دلیل آن این است که چنین تصاویر و

. »البته برای این کار نیاز به بازگشت به زبـان اسـطوره ای نیسـت. را روشن کنند وظیفه دارند، چنین معنایی

حتـی واژگـان  به این زبان غیر اسطوره ای که بالتمان ادعا می کند انتقادھایی شده است، برای نمونـه البته

از آنجـا کـه انسـان در . بیان شـوند ورت دیگریدرباره ی امور متعالی نمی توانند به ص  تفاسیر اصالت وجودی

نـوع سـخنی از خدوانـد نمـادین و اسـطوره ای  این دنیا ھمیشه غیرمستقیم از خداوند سخن مـی گویـد ھـر

و در ھر ھر نوع آفرینش دینی و فرھنگی، حتـی در دوران . ندارد یک ذھنیت واقعا غیراسطوره ای وجود. است

شوند؛ شاید ھربار کمتر نمادین یا بیشتر عقلانـی، امـا در ھـر حـال  متجلی می معاصر، اسطوره ھای نھفته

 .باقی می مانند آنھا میتوس
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